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عطف كتاب

تازه های نشر هیرمند
معجزه و تاریخ

اولین تماس تلفنی 
از  بهشت
ميچ آلبوم

ترجمه مهرآيين اخوت
«اولین تماس تلفنی از بهشت» عنوان 
ــوم که چاپ  ــت از میچ آلب ــی اس رمان
ــا ترجمه مهرآیین  ــه تازگی ب دوم آن ب
ــده  ــر ش ــر هیرمند منتش اخوت در نش
است. میچ آلبوم از نویسندگان معاصر 
ــال ۱۹۵۸  ــه در س ــت ک آمریکایی اس
ــگاری و  ــه روزنامه ن ــده و ب ــد ش متول
نویسندگی پرداخته و برخی از آثارش 
ــده اند.  ــادی مواجه  ش ــتقبال زی با اس
ــت»  ــی از بهش ــاس تلفن ــن تم «اولی
ــس از مرگ و  ــی از زندگی پ روایت های
بهشت و معجزه است. در این داستان 
عده ای از مردگان که در بهشت به سر 
می برند با مردم شهری کوچک تماس 
می گیرند و این اتفاق باعث می شود تا 
هرکسی به طریقی با این ماجرا مواجه 
ــود و عده  ای این تماس های تلفنی  ش
ــد و برخی هم آن  ــزه می دانن را معج
ــکاری می نامند. تماس هایی از  را فریب
ــدن خبر آن باعث  ــت و پخش ش بهش
ــه گروه گروه  ــود تا مردمی غریب می ش
ــوند تا  ــک وارد ش ــهر کوچ ــه این ش ب
ــرار  ق رخ داده  ــات  اتفاق ــان  جری در 
ــاب  ــح کت ــی از توضی ــد. در بخش گیرن
ــده: «اولین تماس  درباره این رمان آم
ــاید جادویی ترین  ــت ش تلفنی از بهش
ــوم  میچ آلب ــاب  کت ــن  پرهیجان تری و 
ــرارآمیز و مراقبه ای  ــد - کتابی اس باش
ــانی. روایت  از جنس قدرت پیوند انس
ــین دارد  این کتاب حرکتی نرم و دلنش
میان ماجراهای اختراع تلفن و روابط 
ــقانه گراهام بل تا دنیای امروز ما  عاش
که این اندازه درگیر این اختراع است.»

خشونتی پنهان

بازگشت استاد رقص
هنينگ مانكل

ترجمه جواد ذوالفقارى
ــن، بازرس  ــاک مولی ــرگ دردن «م
ــی  ــگل، جای ــیه جن ــس در حاش پلی
در  را  ــتگی  بازنشس ــال های  س ــه  ک
ــوان او را  ــکار ج ــد؛ هم آن می گذران
ــای مرخصی را  ــه روزه وامی دارد ک
ــتراحت، در جست وجوی  به جای اس
ــد. او در  ــل بگذران ــل و انگیزه قت قات
ــن ماجرا درمی یابد در پس  پیگیری ای
ــردی  ــر با آن خونس ــره مولین پی چه
ــده  ــت، یک جانی پنهان ش و صمیم
ــن بهانه نقبی  ــنده به ای ــت. نویس اس
ــد و  ــوئد می زن ــه س ــه درون جامع ب
آن  ــان  پنه ــتی  نژادپرس و  ــونت  خش
ــی از  ــن بخش ــد». ای ــکار می کن را آش
ــتاد  اس ــت  «بازگش ــاب  کت ــرای  ماج
ــت که با  ــگ مانکل اس ــص»، هنین رق
ترجمه جواد ذوالفقاری و توسط نشر 
ــی منتشر شده است.  هیرمند به فارس
ــت از حضور  ــی اس ــان روایت ــن رم ای
ــم در بستر زیرین  خشونت و نئونازیس
ــد  ــان می ده ــروزی و نش ــه ام جامع
ــال ها از اتمام جنگ  ــت س که با گذش
ــی مصایب آن در  ــی هنوز برخ جهان
ــه  ــود دارد و ادام ــروز وج ــان ام جه
ــاب با این جملات  حیات می دهد. کت
ــود: «هواپیما کمی بعد  شروع می ش
ــر از فرودگاه  ــاعت دو بعدازظه از س
دوازده  ــرد.  ک ــرواز  پ ــدن  لن ــک  نزدی
ــامبر۱۹۴۵ بود. باران ریز می بارید  دس
ــود. تندبادهای متناوب  ــرد ب و هوا س
ــد و بعد  ــث لرزش های تند می ش باع
همه چیز آرام بود. هواپیما، لانکاستر 
چهارموتوره بمب افکنی بود که آن را 
بعد از ساختن داستان هایی بی شمار 
بر آسمان آلمان، برای انجام خدمات 
ــی آورده بودند. بارها جنگنده های  فن
ــد و مجبور به  ــی آن را زده بودن آلمان
ــود، اما  ــده ب ــای اضطراری ش فروده
ــه آن را پس از تعمیر به جنگ  همیش

فرستاده بودند.» 

بوطیقای ادبیات وهمناک
ــوان  ــا عن ــز» ب ــک خیال انگی «کل
ــات وهمناک،  ــی «بوطیقای ادبی فرع
ــوان  عن ــزات»،  معج و  ــات  کرام
ــل حری که  ــت از ابوالفض کتابی اس
ــده  ــر ش ــر نی منتش ــی در نش به تازگ
ــر دوبخش اصلی  ــت. این کتاب ب اس
ــت و  ــتوار اس و چندبخش فرعی اس
ــت  بخش اول، مختص «نظریه» اس
ــه «عمل» اختصاص  و بخش دوم ب
ــه از عنوان کتاب  ــور ک دارد. همان ط
ــی  ــد، این کتاب پژوهش ــم برمی آی ه
ــت درباره ادبیات فانتزی و به طور  اس
ــتیک/ وهمناک  فانتاس ــر  ژان ــاص  خ
ــات  ــه از ادبی ــابقه این گون ــی. س ادب
ــت و  ــت عمر قصه گویی اس ــه قدم ب
ــش از هرچیز،  ــاب بی ــن کت ــدف ای ه
ــل و ارزیابی  ــی، توصیف، تحلی معرف
ــت. مولف  ــه از قصه گویی اس این گون
ــات آن درباره  ــش کلی ــاب در بخ کت
ــاب  کت ــی  بررس ــورد  م ــای  نمونه ه
ــه ترتیبی که  ــته: «در این کتاب ب نوش
ــاختار کتاب» خواهیم گفت،  ذیل «س
ــزی و زیرگونه آن ادبیات  ادبیات فانت
ــتیک یا وهمناک را  ــتانی فانتاس داس
ــار ادبی  ــم. نمونه آث ــی می کنی بررس
ــوص آثار  ــز درخص ــی نی مورد بررس
ــنی»  ــتان «مرد ش غیرایرانی، به داس
ــل قرن  ــنده اوای ــان نویس ــر هوفم اث
ــدود خواهد بود  ــتم آلمان، مح بیس
ــکو  ــش، فروید، سیس ــا ینت که عمدت
ــاع داده اند و  ــدان ارج ــون ب و جکس
ــه آثاری که تودوروف  همچنین نمون
ــتانی فرانسه بدان ها  از میان آثار داس
ــه  جمل آن  از  ــت.  اس داده  ــاع  ارج
ــروال و «ورا»  ــا» اثر ن ــت: «آئورلی اس
ــار ایرانی،  ــرز. درخصوص آث ــر ویل اث
ــاب آثار  ــرای انتخ ــاص ب ــی خ دلایل
ــت. اولویت اول  ــوده اس ــان نب در می
ــه ویژگی های  ــاب آثاری بوده ک انتخ
ــاک را به طرزی گویاتر،  ادبیات وهمن
ــاب  بازت ــتدل تر  مس و  ــخص تر  مش
ــعی کرده ایم که  ــد. همچنین، س ده
ــخ ادبیات  ــای مختلف تاری از دوره ه
ــاب کنیم و  ــی نمونه ها را انتخ فارس
در این میان البته جای بسیاری از آثار 
فانتزی، از جمله برخی آثار شاهنامه 

خالی است.» 
ــار کهن، به  ــاب از میان آث ــن کت  ای
ــد حکایت  ــر» نظامی، چن «هفت پیک
ــدت» قاضی  از کتاب «فرج بعد از ش
ــده ای از کتاب  ــن تنوخی و گزی محس
ــزی  ــدا رامهرم ــد» ناخ ــب هن «عجای
ــنت عجایب نامه نویسی در  «که از س
ایران است» ارجاع داده است. از بین 
ــده ای از کتاب  ــار جدیدتر، به برگزی آث
به گفته  که  پرداخته  «هزارو یک شب» 
ــازی  ــین روایت س مولف «نوعی ماش
ــت و موتور مولد بسیاری از ژانرها  اس
ــاک  ــزی و وهمن ــر فانت ــه ژان از جمل
ــت». اما در این بین همان طور که  اس
ــده، «جای  ــاره ش در کلیات کتاب اش
ــتانی فارسی  آثار معاصر ادبیات داس
ــتان های کوتاه  از جمله برخی از داس
ــر» و  ــت ابونص ــد «تخ ــت مانن هدای
ــی از میان  ــرام صادق ــوت» به «ملک

خیل آثار خالی است». 
ــاره ضرورت  ــن کتاب درب مولف ای
ــت، به  ــام پژوهش هایی از این دس انج
حرف های ناگفته ای که درباره ادبیات 
ــی  ــر فارس ــات معاص ــیک و ادبی کلاس
ــرده، حرف های  ــاره ک ــود دارد اش وج
ناگفته ای به ویژه از دیدگاه نقد و نظریه 
ــمند ادبی  ــیاری از آثار ارزش ادبی: «بس
ــند گرفته (مانند  ــا از ادبیات عامه پس م
ــیک  ــا ادبیات کلاس ــار) ت ــمعک عی س
ــی ادبیات  ــخ بیهقی) و حت ــل تاری (مث
ــص قرآنی،  ــناختی به ویژه، قص دین ش
ــش دارند  ــای کار و پژوه ــان ج همچن
ــار ادبی  ــح آث ــز تصحی ــفانه ج و متاس
ــه معاینه پدید  ــدان درخوری ب کار چن
نیامده است. البته نمی خواهم بگویم 
ــت،  ــه تصحیح متون کاری عبث اس ک
بلکه برعکس تصحیح متون گام اولیه 
ــا و  ــه نحله ه ــرای ورود ب ــی ب و اساس
رویکردهای نقد و نظریه ادبی است.»

کلک خیال انگیز
(بوطيقاى ادبيات وهمناك، 

كرامات و معجزات)
ابوالفضل حرى

نشر نى

نگاه عطف كتاب مرور

تازه های انتشارات روزنه
سمتی دیگر

ــت.  ــده اس «... یکی از آدم های قصه گم ش
ــود؛  ــی می تواند گم و گور ش خب، هر آدم
ــد. اما این مورد  شاید خیلی هم مهم نباش
بخصوص به این خاطر حساس است که او 
ــما  ــت من بود. بنابراین ش نزدیک ترین دوس
ــه من  ــد ک ــع داری ــادرش توق ــل م ــم مث ه
ــم. مثلا بدانم  ــن ماجرا بدان ــی از ای چیزهای
ــوال  ــخت می کند؛ چون برای این س ــت؟ و این کار را خیلی س کجاس
ــم آخر قصه جای  ــم، به گمان ــته باش جوابی ندارم بر فرض هم داش
ــتان «جانشین»، اولین  ــد.» داس ــوال باش بهتری برای جواب به این س
ــود. «گاه گرازها»،  ــتان مجموعه «گاه گرازها»،  این طور آغاز می ش داس
ــته رضا زنگی آبادی شامل هشت داستان کوتاه مستقل است که  نوش
ــاختاری  ــاص اتفاق می افتد و ارتباط س ــا در فضایی خ ــک از آنه هری
ــا»، «گاه گرازها»،  ــین»، «اگر کلاغ ه ــد. «جانش ــخصی با هم ندارن مش
ــال»، «پلنگ برنز»،  ــل از تحویل س ــور»، «قب ــقف گ «چوپان»، «زیر س
ــتان  ــتان های این مجموعه اند. مجموعه داس ــابور» عناوین داس «نیش
ــتان های خواندنی این  ــابور» از داس ــتان «نیش ــا داس ــا»، ب «گاه گرازه
ــه مدت ها  ــن مجموع ــن قصه ای ــود: «آخری ــام می ش ــه، تم مجموع
ــتانم  ــتم. دوس ــادر به تمام کردن آن نیس ــده و من ق ــه مان نصفه نیم
ــز روبه راه  ــش این جوریه بعد همه چی ــه، اول ــد: خوب می ش می گوین
ــت نوشتنم را به  ــه. و من خیال خودم را راحت کرده ام و یبوس می ش
ــاس  ــی زور می زنم در کنار زنم احس ــالا ه ــط دادم و ح ــم رب ازدواج
ــکار  ــادی، تاکنون کتاب های «ش ــا زنگی آب ــم.» از رض ــبختی کن خوش
ــمتی دیگر» و مجموعه داستان اخیر او «یک روز  ــفر به س کبک»، «س
ــت. داستان های رضا  ــنای قورباغه» منتشر شده اس ــب برای ش مناس
زنگی آبادی جدا از رگه های اقلیمی و بومی اغلب آنها، در فضاهایی 
ــوند. «گاه گرازها»،  داستانی از این مجموعه که  متفاوت روایت می ش
ــت که رگه هایی  ــت، یکی از همین داستان هاس ــوان کتاب نیز هس عن
ــود. «بچه م  ــی دارد و با فضا و اصطلاحات بومی روایت می ش اقلیم
ــه توتونش  ــن زرچوه، بعد به دنبال کیس ــده بید عی فاطلو از ترس ش
گشت. چپق که چاق کرد غیراز خودش و فاطلو هیچکس توی صفه 
ــتان های  ــتان های زنگی آبادی، داس نبود.» جدا از رگه های بومی داس
ــتن از موضوعات متفاوت با جریان غالب  ــنده به دلیل نوش این نویس
داستان های قفسه ای، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. 

آن جاست
ــتانی است  «اندازه دیگری»، مجموعه داس
ــته مرتضی  ــتان نسبتا کوتاه نوش از ۱۱داس
ــارات  ــوی انتش ــه تازگی از س ــی که ب زارع
روزنه منتشر شده است. «ابر»، «بوی سوپ 
عمه گلی»، «رهایی»، «آن جاست»، «این بار 
ــی را برمی دارد»، «سنگینی»،  ــی گوش کس
ــت»،  «نوازش»، «جابه جایی»، «متمنی اس
ــتان های این مجموعه اند.  «اسمش را  اندازه دیگری» و «___» داس
ــانِ ، بعد از  ــدودا، بعد از پای ــال بعد ح ــدا انتخاب می کنم. دو س بع
دانشگاه او را دو بار دیدم. کلمه ها تا آخر سطر نمی روند، برمی گردند. 
ــنیدم: «هنوز شعر می گی؟» هنوز؟  ــطر. صدای او را می ش به اول س
ــتر داستان می نویسم. میدان انقلاب. در هیاهو با  بله، هنوز. ولی بیش
هم حرف می زدیم. لاغرتر شده بود. خط سیاه موربی زیر چشمانش 
کشیده شده بود. در یک شرکت کار می کند، نامه، ترجمه، تلفن. ولی 
ــته شده، می خواهد ادبیات نمایشی بخواند. و ما راه رفتیم  دیگر خس
ــتان آخر مجموعه،  ــم.» این آغاز داس ــتر فیلم ها را نگاه کردی و پوس
ــتان های این  ــت» یکی دیگر از داس ــت. داستان «آن جاس «___» اس
ــتان های مجموعه  ــت که فضایی متفاوت با دیگر داس مجموعه اس
ــاس چه قدر  ــاس می کنم به زودی می میرم. و این احس دارد: «احس
تسکین ام می دهد. گاهی که در آینه نگاه می کنم و می بینم چهره ام 
ــوم- قرار نبود من هم پیر بشوم. البته از اینکه سی و پنج سالم  پیر بش
ــت داشته ام بعضی  ــده زیاد تعجب نمی کنم... من همیشه دوس ش
چیزها را نگه دارم، چیزهای بی استفاده ای که معمولا آدم ها آنها را 
می اندازند دور. چند تا سنگ، سنجاق، پیچ، خودکارِ تمام شده، دکمه، 
حلقه خالی چسب شیشه ای و از این جور چیزها- چیزهایی که جای 
زیادی نمی گیرند... این چیزها مرا به یاد چیزهای دیگری می اندازند، 
ــا می توانم آنها را نگه  ــتن این چیزه ــی که انگار فقط با داش چیزهای

دارم و به یاد بیاورم.»
خودتان قضاوت کنید

ــی رود»،  م ــادم  ی از  ــه  ک ــی  کس ــل  «مث
ــر  ــت که نش ــتان دیگری اس مجموعه داس
روزنه در سری داستان ایرانی منتشر کرده 
است. این مجموعه شامل هشت داستان 
ــه از دست ها شروع  ــت. «همیش کوتاه اس
ــن مجموعه  ــتان ای ــود»،  اولین داس می ش
ــود: «نشست همان جا  این طور آغاز می ش
ــابی بی حالش کرده بودند.»  ــکن ها حس کنارش روی لبه تخت. مس
ــر ادامه پیدا  ــت در اتاق دکت ــار پش ــگاه و در انتظ ــتان در درمان داس
ــتان، سارا و مرد،  ــخصیت داس می کند. و از خلال دیالوگ های دو ش
ــتان تا انتها با همین  ــیم می شود. داس ــان ترس روابط و دغدغه هاش
ــناس و ویزویز  ــا اس ام اس هایی از فردی ناش ــش می رود، ب روند پی
ــت می کرد حتما  ــر همین طور دست دس ــل در جیب مرد. «اگ موبای
دیرتر می رسید... سریع از خانه زد بیرون. جایی توی خسته گیر طبقه 
ــکا را بدهد.  ــرده غذای رب ــد فراموش ک ــه فهمی ــود ک دوم و اول ب
ــت برگردد. وقتی در خانه را می بست صدای گرفته سارا  نمی خواس
ــنیده بود که می گفت یادش نرود بلوزش را عوض  را از توی اتاق ش
کند.» «جایی زیر سایه دنج درخت های کاج»، در فضای یک پادگان 
ــر کجا دورتر  ــربازی: «گفت ه ــود در دوران خدمت س روایت می ش
بهتر. حرف تقسیم را خودش پیش کشید بی هیچ حرفی که بخواهد 
ــد عکس را از جلوم قاپید.»  ــش را بگوید، بی مقدمه گفت و بع علت
ــه پیش از آنکه  ــتان های این مجموعه عبارتند از: «همیش دیگر داس
ــتاره  ــه تنها یکی می ماند»، «س فکر کنی اتفاق می افتد...»، «همیش
ــمعدانی مان» و  ــدان کوچک ش ــه نبودنت»، «گل ــهیل»، «همیش س
ــاوت کنید» از  ــتان ««خودتان قض ــد». داس ــاوت کنی ــان قض «خودت
ــت که به لحاظ فرمی با دیگر داستان ها  داستان های بلند کتاب اس
ــتان در ۲۲ تکه روایت می شود. «دست سیگار  تفاوت دارد. این داس
را برد سمت دیوار. جرقه ها یک آن برق زدند و بعد محو شدند توی 
ــس و نمناک بود و  ــش خی ــاد. دیوار خیس بود، تا کمرکش ــت ب دس
ــت و قاب  ــاب داش ــه تایرش ت ــوری ک ــرف موت ــود ط ــکم داده ب ش
ــود و فیلتر را  ــن نب ــت ول ک ــود. دس ــیر ب ــرد و خاکش ــره اش خ پنج

می پیچاند توی پهلوی شکسته آجر... .»

دیو، از افسانه تا واقعیت

ــتان های آن روزگاران دور،  ــه داس «... در هم
موجودی عجیب به نام دیو وجود دارد که با 
ــر  ــب را ب ــواب ش ــب خ ــی غری خصوصیات
ــفته می کند.  ــیک آش ــدگان آثار کلاس خوانن
ــناک نعره کشان با زوری بسیار  دیوهای هراس
ــوند و در غارهای  ــه  آدمیان حمله ور می ش ب
ــی و باارزش  ــیای جادوی ــان از اش مه آلودش
ــت؟ ناهوکو  ــناک چیس ــا راز این دیوهای هراس ــد، ام ــداری می کنن نگه
ــگر  ــت در ایران زندگی کرده و پژوهش ــی که حدود دودهه اس تاواراتان
ــلط به متون کهن و ادبیات امروز  ــت، با تس ــی و ژاپنی اس ادبیات فارس

ایران و ژاپن به دریافت هایی جدید و نو دراین باره می پردازد. 
ناهوکو تاواراتانی، پژوهشگر ژاپنی در کتاب جدید خود به سراغ این 
دیوها رفته و از آنها می گوید. او می نویسد که «از دوران کودکی همیشه 
برای من سوال برانگیز بوده است که چرا اشیای جادویی و یا گنج ها نزد 
ــته می شوند؟ وقتی بزرگ تر شدم و به اطلاعات بیشتری  دیوان نگه داش
دست یافتم، متوجه شدم که در فرهنگ ژاپن «دیو» ویژگی ای نیک هم 
ــوم و مظهر بدی انگاشت، اما این  ــه آن را موجود ش دارد و نباید همیش
ویژگی از کجا می آید؟ از آن زمان نزدیک به نیم قرن می گذرد و بالاخره 
ــت داد تا دنبال جواب سوال دیرین بروم. ابزار کارم،  فرصتی به من دس
ــتند که از دوران کودکی با آنها آشنا بوده ام  ــانه ها و حکایت ها هس افس

و یا بعدها آشنا شده ام.»
ــی چراغ راه تاواراتانی می شود: «تو این را دروغ و  شعری از فردوس
ــان، روشن زمانه  ــانه مدان/ ازو چـند انـدر خورد با خِـرَد/ به یک س فس

مدان/ دگـر بر ره رمـز معنی بَـرَد»
ــو ضدقهرمان  ــاز می کند که دی ــف دیو را اینطور  آغ ــی تعری تاواراتان
همیشگی در اسطوره ها و افسانه های دنیا است. این موجود از بزرگ ترین 
ــود. قهرمان با مغلوب کردن  ــت که سد راه قهرمان می ش مشکلاتی اس
ــانگر توانایی اش است، به موفقیت و آرزوی خویش می رسد.  او، که نش
ــی، رستم از هفت خان عبور می کند تا  ــاهنامه فردوس به طور مثال، در ش
ــی کاووس و ارتش ایران)  ــده (نجات ک ــه ماموریتی که به او محول ش ب
جامه عمل بپوشاند. در این گذر هفت مرحله ای، نه شیر، نه اژدها، بلکه 
ــتند. در بسیاری از متون ادبی و آیینی، از  ــکل آفرین اصلی هس دیوان مش
ــخن رفته است. به خصوص در افسانه ها دیو به اتفاق موجودات  دیو س
ــی ایفا می کند.  ــیر، گرگ، اژدها و... نقش مهم ــن دیگر مثل ش خطرآفری

قصه هایی که به دیو مربوط می شود، در ایران بسیار است. 
ــکلی هستند. در پژوهش تاواراتانی می خوانیم:  اما این دیوها چه ش
ــکل و شمایل دیو به رنگ پوست صورت، بدن یا موی سر  در توصیف ش
ــانه های ایرانی دیوها، سیاه، سفید،  ــت. در افس ــتری شده اس توجه بیش
ــفید  ــانه «احمد لمتی» دیوس ــتند. به طور مثال در افس قرمز یا زرد هس
ــاهرخ و نازپری» به  ــانه «ش ــوا دارند و یا در افس ــا هم دع ــیاه ب و دیوس
ــاره  ــت، اش ــیاه اس ــومی س ــه  برادر دیو که اولی قرمز، دومی زرد و س س
ــود. همچنان در افسانه «دیو باد هند» به برادران دیوسفید، سیاه  می ش
ــان نظیر اسبان، گوسفندان  ــت که رنگ دارایی ش ــاره رفته اس و قرمز اش
ــون ادبی از همه  ــت دارد. میان مت ــان مطابق ــان هم با نامش و قصرش
مشهورتر، «دیوسپید مازندران» در شاهنامه است. فردوسی «دیوسپید» 
ــبیه می کند؛ یعنی بدنش سیاه است، اما موی  ــیاه» تش را به «کوهی س
سرش مانند رنگ شیر سفید است.  به نظر تاواراتانی، حکیم  ابوالقاسم 
ــوان مازندران  ــیاه را متمایز کند، رییس دی ــی برای اینکه دیو س فردوس
ــیاه و موی سر  ــند: به هرحال داشتن بدن س ــپید» خوانده باش را «دیوس
سفید، احساس شومی بیشتری به آدمیان دست می دهد. رنگ سیاه، در 
متون ایرانی، مثل «اوستا»، به عنوان نماد بدی و اهریمنی معرفی شده 
ــت که تیر به پیکر اسب سپید درآمد و با  ــت. در «تیریشت» آمده اس اس
دیوی که به شکل اسب سیاه مبدل شد، جنگ کرد.  حال به تصویر دیو 
ــی های ژاپنی که بر اساس عقاید آیین بودایی  در ژاپن می پردازیم: نقاش
ترسیم شده اند، جهنم را نشان می دهند که دیوهایی با بدن سرخ، کبود 
ــبز و زردرنگ، مردگان بدکاره را شکنجه می دهند. هرکدام از  (آبی)، س
رنگ های بدن دیوان برای آدمیزاد عجیب وغریب است. به نظر ژاپنی ها 
ــت و آنها را با  ــرخ یا کبود (آبی) اس ــن رنگ بدن دیوان، س معمولی تری
ــی aooni: دیو کبود»  ــی akaoni: دیو قرمز» و «آئوئون ــای «آکائون نام ه

می شناسند. 
از نگاه تاواراتانی دیو نماد غیر، در اکثر موارد دشمن قَدَری است که 
انسان با او دست و پنجه نرم می کند. او گاهی شکست می خورد و گاهی 
ــود. انسان وقتی بر دیو فایق آمد، از او استفاده می برد.  هم پیروز می ش
ــاظ معنوی زندگی  ــم از لحاظ مادی و هم از لح ــج دیو، می تواند ه گن

انسان پیروز را مطلوب تر و غنی تر سازد. 
ــه تاریخ دانان با  ــد: وقایع تاریخی ای ک در نهایت تاواراتانی می نویس
ــتفاده از اسناد تاریخی استخراج کرده اند، به طوریقین درصد کمی از  اس
آنها واقعی است و حتی می تواند بعضی موارد دور از حقایق هم باشد 
ــیاری از اتفاقات عمدا و یا سهوا به فراموشی سپرده می شود. ما  زیرا بس
ــناد تاریخی را بخوانیم تا بتوانیم برداشت نه چندان  ناگزیریم لابه لای اس
ــطوره هم بی شک در گذر  ــانه و اس ــت بیاوریم. افس غلط از آن را به دس
ــت، اما به هرحال این دو مقوله با ذهن و روان  ــتکاری شده اس زمان دس
انسان هم مرتبط است و توانسته اشاراتی ارزنده را حفظ کند. و این هم 
جمع بندی تاواراتانی از مطالعه درباره دیو: «بررسی «دیو» در این کتاب 
بر اسطوره و افسانه تکیه کرده است اما سعی کردم «دیو» را از محدوده 
ــانه برهانم و جامه ملموس تری برآن بپوشانم. از طریق  ــطوره و افس اس
تحقیق حاضر به چنین نکته هایی دست یافته ام: احساس ترس و نفرت 
ــتیزی، موجودی به نام دیو  ــان یعنی دگرس ــمنی با ایش از دیگران و دش
ــان (برنده) از  ــر دیوان یعنی دیگران، انس ــود آورد. پس از غلبه ب به وج
ــود و در بعضی از فرهنگ ها، دیوان،  ــان برخوردار می ش نعمت های ایش
ــتند.» در  ــمه موهبت هس ــم سرچش ــراس و مصیبت، ه ــأ ه ــم منش ه
ــت: فصل اول، ویژگی های دیوان در  ــای مختلف کتاب آمده اس بخش ه
ــمایل عجیب و ترسناکی دارند،  ــکل و ش متون ادبی و مذهبی: دیوان ش
ــدن دیوان، دیوان تغییر  ــوان، دیوان گنج دارند، محل پدیدارش اعمال دی
ــود می آورند، کار دیوها وارونه  ــکل می دهند، دیوها خرابی هوا به وج ش
ــی کار می کنند،  ــتند، دیوها گروه ــاده لوح هس ــت، دیوها کودن و س اس
ــان ازدواج  ــای بد و دیو با انس ــو، دیوهای خوب و دیوه ــه عمر دی شیش
ــکل و شمایل عجیب دیوان،  می کند، فصل دوم، نمای واقعی دیوان: ش
جنگ میان دیو با آدم یا جنگ میان دیوها، تغییر شکل دیوان به آدم های 
ــتی، اقوام عقب افتاده و  خاصی در جامعه، آیین های کهن یعنی دیوپرس
ــتند، محل سکونت یا ظاهرشدن دیوان و رابطه زن  یا غیرقابل درک هس
ــوم چندنکته درباره دیوان؛ دیوان یعنی ارواح اجدادی  با دیو و فصل س
ــانه تا  ــه دیو (ئونی oni) در اصطلاحات زبان ژاپنی. «دیو، از افس و کلم
ــارات بهجت در ۲۱۶صفحه  ــته ناهوکو تاواراتانی را انتش واقعیت» نوش

منتشر کرده است. 

جواد مجابی، شـاعری است که در زمینه های مختلف قلم 
زده اسـت، گرچـه این روزهـا آنطور که خـودش می گوید 
به طور متمرکز تر به شـعر می پردازد و همچنین به نوشـتن 
طنزهای کوتاهی به   نثـر که به گفته مجابی این طنزها هم 
به شعر نزدیک تر هسـتند تا به قصه کوتاه. اخیرا گزینه ای 
از شـعرهای سـال های اخیـر مجابـی از طرف انتشـارات 
مروارید منتشـر شده اسـت؛ گزینه ای که شامل شعرهای 
می خوانیـد  آنچـه  اوسـت.  منتشرنشـده  ایـن  از  پیـش 
گفت وگویی اسـت با جواد مجابی به مناسـبت چاپ این 
گزینه اشـعار؛ گفت وگویی که مجابی در آن از پیوند شـعر 
و هرچه شـعر نیست اما با شعر پیوند خورده است، سخن 

گفته است: 

مقدمه گزینه اشـعار جدیدتان با بحث شـادخویی  �
شـروع می شـود. نوشـته اید به رغـم تجربه هـای تلخ 
بسیار، انسانی شادخو هستید. این شادخویی که از آن 
نوشـته اید آیا به نظرتان یک روحیه مشـترک بین اکثر 
هنرمندان اسـت؟ مثلا در کسانی که در طول زندگی با 
آنها حشـر و نشر داشته اید و اغلب شان هم هنرمندان 
مشهوری بوده اند آیا این شـادخویی به همین صورت 

وجود داشت؟ 
شادخویی از قدیم، حتی از طرف کسانی که خودشان 
ــده. مولوی آدم هایی را  ــادخو نبوده اند، ستایش می ش ش
که شادخو نیستند کودن می داند و می گوید: مکش عنان 
ــخن را به کودنی ملولان/ تو ساکنان فلک بین به وقت  س
حرف گزاری... مولوی از شعرش معلوم است که خودش 
ــادخویی بوده. یا در شعر حافظ تعادلی بین اندوه  آدم ش
ــت. اما در مورد هنرمندان مشهوری که من  و شادی هس
ــان آدم های  ــم که بیشترش ــدم باید بگوی ــی ام دی در زندگ
ــنا بودند و امور را زیاد  ــادخویی بودند چون با طنز آش ش
ــتند که در هرچیز این جهان  جدی نمی گرفتند و می دانس
ــک کرد و همه چیز را با یک شک فلسفی دید.  فانی باید ش
ــادخویی را از این افراد  خب البته گاهی هم زندگی آن ش
ــندگان خوبی  ــاعران و نویس می گرفت، اما تقریبا همه ش
ــی از آنها  ــتند. حالا بعض ــدم از طنز بهره داش ــه من دی ک
ــکاس می دادند و بعضی نه.  ــان انع این طنز را در آثارش
ــی، خودخواه  ــای عبوس، جزم ــان آدم ه اما هیچ کدام ش
ــم در بعضی ها  ــی باید بگوی ــد. ول ــوری نبودن و خودمح
ــته  ــن جزو این دس ــت و خود م ــر اس ــادخویی غلیظ ت ش
ــود به اینکه من با  ــدارش مربوط می ش ــتم که یک مق هس
ــت. من  ــتم و یک مقدارش هم ژنتیکی اس ــنا هس طنز آش
ــتم که بین شان شوخی و لودگی  متعلق به خاندانی هس
یک امر روزمره بوده. حالا البته کوشش زیادی می خواهد 
ــما آن لودگی و هجو و شوخی های معمولی را به  که ش
ــبت به هستی تبدیل  ــوخیانه نس یک نوع نقد اجتماعی ش
کنید. البته خصلت هایی مثل شادخویی و... را آدم خیلی 
ــادخویی امری  ــودش بگذارد. ش ــاب خ هم نباید به حس
ــح هورمونی  ــن آدم و ترش ــت و مربوط  به ت ــی اس فیزیک
ــد. یعنی  ــادخویی آدم ها کمک می کن ــه ش ــدن که ب در ب
ــان  ــون به مقدار کافی در بدن ش ــه این هورم آدم هایی ک
ــاط هستند و این  ــود همیشه سرحال و بانش ترشح می ش
اصلا ربطی به دانش و معلومات و نمی دانم نوع بینش 
ــح شود ناگزیر  و اینها ندارد. حالا این هورمون اگر کم ترش
شما باید عناصر دیگری را به خودتان اضافه کنید تا به آن 
شادی برسید و متعادل شوید. هورمون ها، ساختار مغز و 
ــور ژنتیکی خیلی از حرکات ما را اداره می کنند و ما که  ام
ــاب  از این قضیه خبر نداریم بعضی خصلت ها را به حس
ــمندی  خودمان می گذاریم و مثلا می گوییم من مرد دانش
هستم که در اثر مطالعات عرفانی به این نتیجه رسیده ام 
ــت و  ــخره اس ــادخو بود. اما این حرف ها مس ــه باید ش ک
واقعیتش این است که یک چیزی در بدن تو هست که تو 
ــارها و افسردگی ها رویین تن  را در برابر انواع مصایب، فش
ــت و در یک عده ای  ــن در یک عده ای هس ــد. حالا ای می کن

هم نیست. 
بـه  � اسـت.  غلیظ تـر  شـما  در  شـادخویی  گفتیـد 

آثارتـان کـه نـگاه می کنیـم یک تفاوتی در نحـوه بروز 
شـادخویی در شـعرها و قصه های شـما وجـود دارد. 
برایـم جالب اسـت کـه این مقدمـه شـادخویانه را بر 
گزینـه اشـعارتان نوشـته اید در حالی کـه به نظـرم در 
ریشـه ای تری  به شـکل  شـادخویی  آن  قصه هایتـان 
حضـور دارد. گرچـه شـاید ظاهـر قضیه چیـز دیگری 
نشـان دهد. در شـعرهایتان خـود واژه شـادخویی یا 
واژگان تداعی گر این مفهوم بسـامد نسبتا بالایی دارد 
امـا ته شـعرهایتان تلخ تر و جدی تر اسـت نسـبت به 
قصه ها. یعنی منِ شـعری شـما، یک منِ جدی، تلخ و 
گاهی حتی خشـمگین اسـت. در حالی کـه در قصه ها 
انگار بازیگوشـانه تر با جهان مواجه می شـوید و بیشتر 

همه چیز را به ریشخند می گیرید... .
ــت است و دلیلش هم شاید این باشد که در آغاز  درس
ــر به هوایی هایم را  ــعر برایم آنقدر جدی بوده که آن س ش
ــتن  ــوخ داده ام. در حالی که در نوش ــعارم رس کمتر در اش
ــی  ــودم را خیل ــز، خ ــار طنزآمی ــا آث ــتان و مخصوص داس
راحت تر حس کرده ام. در شعر از آغاز با انضباط بیشتری 
کار کرده ام و یک مدتی شعر را هنری برجسته می دانستم. 

یعنی الان دیگر آنطور نگاه نمی کنید؟  �
ــه یک ذهن  ــت های روزان ــعر را یادداش ــتر ش الان بیش
ــت یک نفر بیاید و بگوید اینها که  می دانم. حالا ممکن اس
نوشته ای شعر نیست. من هم می گویم خب اصلا مشکل 
ــت ولی شعر هم اگر نباشد یک نوشته است.  خاصی نیس
ــوم  ــعر رو به رو می ش اما هنوز هم با انضباطی دقیق با ش
در حالی که با داستان اینطور رو به رو نمی شوم و راحت تر 

با قضیه برخورد می کنم. 
اما یک نکته ای هم هست در قصه های شما، وقتی  �

آنها را با شعرهاتان مقایسه می کنیم؛ اینکه در قصه ها 
همان قدر که طنز بیشـتر اسـت، اضطراب و وحشـت 
هم شـکلی عیان تر دارد. نه اینکه در شعرها اضطراب 
نباشـد، اما انـگار همان جدیت و انـدوه و تلخی که در 
شـعرها هسـت، بـروز بیرونـی اضطـراب را کمرنگ تر 
می کند اما در داسـتان ها، طنز اضطراب را به شیوه ای 

بازیگوشانه عیان می کند... .
در مورد اضطراب باید بگویم که در درون من ترس ها 
ــت که خب در ذهن  و اضطراب های عجیب وغریبی هس

ــابقا سعی می کردم  هرآدمی در این عصر وجود دارد. س
ــا و پاتوق های ادبی،  ــتانم در کافه ه ــرت با دوس در معاش
ــی در عین حال که در  ــودم را برطرف کنم. یعن ــی خ تنهای
ــی می رفتم بیرون  ــک آدم خیلی تنهایی بودم وقت ــه ی خان
ــدم. گاهی  ــنگ می ش بیش از اندازه اجتماعی و شوخ وش
ــی می رفتم، یا  ــر به چهارتا میهمان ــلا در یک بعدازظه مث
یک روز که می رفتم بیرون در سینماهای مختلف سه فیلم 
ــم مثلا می رفتم  ــب ه ــر هم می دیدم و آخر ش را پشت س
موسیقی گوش می کردم. یعنی سعی می کردم با حضور 
ــانم. در واقع  ــاع، تنهایی خودم را به حداقل برس در اجتم
ــت  ــی واکنش طبیعی اس ــاع نوع ــور در اجتم ــن حض ای
به تنهایی و انزوای عمیقی که من دارم؛ تنهایی و انزوایی 
ــاید یک جاهایی هم به  نوعی خشم و عصیان منجر  که ش
ــود. اما در عین واکنش هایی که گفتم به  آن تنهایی  می ش
ــه می ماند و  ــت و همیش ــان می دهم، تنهایی پایه اس نش
ــبت  ــت نس ــعرگفتن صادق تر اس خب آدم چون وقت ش
ــعر، آن پایه حزن  ــد، در ش ــتان می نویس به وقتی که داس
ــود و همین منجر می شود به جدی شدن کار.  دیده می ش
ــادخویی سپری  ــود گفت که ش ــی می ش از نظر روانشناس
ــتن ترس های عمیق تر. خنده  ــت برای پنهان نگه داش اس
ــتن گریه است و در واقع نقابی است  برای پنهان نگه داش
ــد. اما  ــوزناک ش ــرای نهان کردن گریه ها. قضیه کمی س ب
چیز دیگری هم که بر حال وهوای کار آدم تاثیر می گذارد، 
مکان است. مثلا من وقتی می روم لندن و مدتی طولانی 
آنجا در خانه دخترم هستم شعرهایم به تدریج شعرهای 
ــادتر و سربه هواتری می شود اما وقتی می آیم  سبک تر، ش
ــای  ــود و داوری ه ــنگین می ش ــی س ــعرها کم ــا ش اینج
ــت. خیلی ها هستند که  ــتر اس اجتماعی هم در آنها بیش
وقتی در دو مکان قرار می گیرند دچار تفاوت های آشکاری 
می شوند. همان طور که آدم وقتی هم که در دو زمان قرار 
ــالگی  ــرد همین اتفاق می افتد، چنان که آدم در ۱۸ س بگی
ــالگی یک جور دیگر. با این همه  ــت و در ۴۰س یک جور اس
تمام کوشش ما این است که آن خط ربط دهنده ای را که 

جزو هویت مان است، گم نکنیم. 
وقت شعرگفتن به طور آگاهانه حواس تان به اینکه  �

شعر از کجا آغاز شده و به کجا ختم می شود، هست؟ 
ــتی بیرونی  ــان با هس ــعر در محل تلاقی انس ببینید ش
ــود، به این معنا که امواجی از درون ذهن  ــاخته می ش س
ــناخته  ــا و حس های ش ــامل داده ه ــاعر می آید که ش ش
ــاعر به طرف  ــواج از ذهن ش ــن ام ــت. ای ــناخته اس و ناش
ــرون و از فضای پیرامونی  ــت می کنند و از بی ــرون حرک بی
ــن حرکت می کنند  ــم داده ها و حس هایی به طرف ذه ه
ــورت می گیرد و  ــی ص ــا یک آگاه ــن اینه ــی بی و در تلاق
ــم آن حس های  ــا نمی دانی ــد. یعنی م ــعر پدید می آی ش
ــا می آیند  ــتند از کج ــه در ذهن هنرمند هس ــناخته ک ناش
ــه دگرگونی هایی در آنها  ــده اند و چ ــور ترکیب ش و چه ج
ــن حس ها به صورت موجی  ــاق افتاده. اما وقتی که ای اتف
ــان با دنیای  ــت می کنند در برخوردش ــودآگاه حرک از ناخ
ــعر ساخته می شود. آن داده هایی که از بیرون  بیرونی، ش
ــه درک و فهم  ــتند که ب ــد در واقع داده هایی هس می آین
ــروض و قافیه،  ــی از بیرون ع ــک می کنند. یعن ــاعر کم ش
ــخ و این قضایا  ــی، تاری ــی، روانشناس دانش جامعه شناس
ــردی، نگاه فرد  ــد و از این طرف ذهنیت ف ــت می کنن حرک
ــگی او و مجموعه  ــی و اندیش ــایل تجرب ــتی، مس به هس
خاطرات و یادهایی که دارد می آیند و این دو وقتی در مرز 
ــوند، آن وقت مهارت  خودآگاهی با یکدیگر رو به رو می ش
ــان شعر بسازد، اما این مهارت  فنی هنرمند می تواند ازش
ــد شعر هم پدید نمی آید. خیالات و وهم ها  فنی اگر نباش
ــی که از درون  ــای عجیب و غریب و حس های و ادراک ه
ــتند  ــترک هس ذهن می آیند تقریبا بین خیلی از آدم ها مش
ــخص است که می تواند اینها را به شعر  و قدرت ادبی ش
تبدیل کند. بسیاری از شعرا به هنگام خلق نمی دانند که 
ــاده زایش یک حس  ــت و انگار فقط آم ــه خواهند گف چ
ــرز خودآگاهی می آیند و  ــتند. وقتی آن حس ها به م هس
ــوند تازه خود هنرمند  ــانه ها و کلمات تبدیل می ش به نش
ــود که این حس چیست و در این تبدیل چه  متوجه می ش
می خواهد بگوید. در واقع در یک برخورد مادی و معنوی 

است که شعر پدید می آید... .
قرار بود تجربه خودتان را به طور مشخص بگویید؟  �

خب، من دیگر این روزها شعر یا همین داستانک های 
ــان را  ــم تقریبا آغاز هیچ کدام ش ــز را که می نویس طنزآمی
ــکل می گیرند  ــه اینها چطور ش ــم ک ــم و نمی دان نمی دان
ــتم پایان شان را  ــان هس و وقتی هم که در حال نوشتن ش

ــته  نمی توانم حدس بزنم. اینها نوش
ــا یک اثری  ــن ب ــد م ــوند و بع می ش
ــوم که غالبا هم برایم  رو به رو می ش
ــلا راجع به  ــون قب ــت چ ــذاب اس ج
ــرده ام و برایم حکم یک  ــر نک آن فک
ــرون ذهن را دارد. البته بعد  تولید بی
دستکاری اش می کنم و به آن شکل 
ــی یک وقتی بود  ــری می دهم ول بهت
ــه کار می خواهم  ــتم چ که می دانس
ــردم و مثل  ــر می ک ــم و اول فک بکن
ــد یک چیز  ــی که مقاله می نویس کس
ــنجیده ای را روی کاغذ می آوردم.  س
ــور که  ــه، همان ط ــر ن ــا الان دیگ ام

ــم و بعد  ــروع می کن ــکلی ش ــم می کنم از ش ــی ه نقاش
ــی آن می آیند و خودم  ــکل های دیگری از پ همین طور ش
نمی دانم ارتباط شان با هم چیست. شعر هم الان همین 
ــتانک ها هم همین طور.  ــت را برایم پیدا کرده و داس حال
ــت  ــود برایم کمی غریبه اس ــی اثر وقتی تولید می ش یعن
ــر نکرده  ــن قبلا به آن فک ــده که م ــون چیزی تولید ش چ
بودم و آن را به این شکل ندیده بودم. البته نه اینکه کاملا 
ــت. مثلا روزهایی  ــا کمی غریبه اس ــد ام برایم غریبه باش
ــم  ــعری که می نویس ــادم ولی ش ــت که من کاملا ش هس
ــه ذهن من  ــان می دهد که ت ــت و این نش ــن اس اندوهگی
ــت، در حالی که رفتار  درگیر یک فضای اندوهگین بوده اس
بیرونی ام اینطور نشان نمی داده و مثلا آواز می خوانده ام 

و سوت می زده ام. 
مـردم، تاریخ - منظـورم تاریخ در معنای گسـترده  �

آن اسـت – و اجتمـاع همـواره از موضوعـات اصلـی 
شـعر شما بوده است و همچنین موضوع شعر بسیاری 

از شـاعران هم نسل شـما. یعنی منِ شـعرهای شما و 
همنسـلانتان همواره یک منِ فردی بوده که به سـمت 
یک مـنِ تاریخی که گویی فرهنگی چندهزارسـاله را در 
خود انباشـته حرکت کرده و با آن پیوند خورده است. 

نظرتان درباره رابطه شاعر با تاریخ چیست؟ 
هرشاعری قبل از هر چیز با خویشتن ارتباط دارد. بعد 
ــد با تاریخ. یعنی در  ــاعران دیگر و بعد با مردم و بع با ش
درجه اول شاعر با خودش سخن می گوید. در واقع شاعر 
ــعر زندگی می کند یا به بیان دقیق تر، شعر را زندگی  در ش
ــر می برد،  ــعر به س می کند و به طور متمرکز در فضای ش
حتی اگر این کار را به طور تمام وقت انجام ندهد. در واقع 
زیستن در شعر و در فضای شعر و با ابزارهای شعر یعنی 
ــام، رودکی، حافظ و  ــت نتوانید از خی ــما هیچ وق اینکه ش
ــوید و همواره همه چیز را  ــاعران بزرگ منفک ش دیگر ش
ــم آنها نگاه کنید و زندگی را با آنها تعبیر و تفسیر  از چش
ــعر زندگی می کند گر چه گاهی  ــاعر واقعی در ش کنید. ش
ــهروند به کارهای عادی  ــرون و به عنوان ش هم می آید بی
می پردازد، اما بعد که دوباره در فضای شعر قرار می گیرد 
ــن همان  ــد و ای ــعر می اندیش ــه به ش ــورت یکپارچ به ص
ــاعر با  ــت. اما به جز این، ش ــتن اس ــاعر با خویش ارتباط ش
ــل اینکه با خواندن  ــاعران دیگر هم ارتباط دارد، به دلی ش
ــت که خودش را  ــور خودش و شعر جهان اس ــعر کش ش
ــت. مرحله  ــتاده اس ــد و می فهمد کجا ایس محک می زن
ــر می کند و  ــاعر شعرش را منتش ــت که ش بعد وقتی اس
ــت از  ــعر می رود توی مردم و مخاطبان شعردوس این ش
ــد و پاره ای از  ــعر او ارتباط برقرار می کنن ــن مردم با ش بی
ــود. اما در نهایت شاعر  ــاعر منتقل می ش واکنش ها به ش
ــخ صحبت می کند، نه با زمان  با تاری
خودش، چون اگر قرار بود که شاعر 
ــودش صحبت کند حافظ  با زمان خ
حرف هایی می زد که شاه شجاع هم 
ــد و امیرمبارزالدین هم برایش  بفهم
نقد بنویسد. اما او برای تاریخ و برای 
ــه و برای  ــخن گفت ــک بی زمانی س ی
ــه در عین حال  ــت ک همین هم هس
ــع زندگی اش در  ــاره ای از وقای ــه پ ک
ــا فراتر از  ــت ام ــعرش مندرج اس ش
زمان و مکان با خود شعر درآمیخته 
ــت بیکرانه و  ــری اس ــعر هم ام و ش

بی زمان و مکان. 
ــعر،  ــان و مردم تاریخی در ش اما در مورد حضور انس
ــنفکر در  ــی که یک روش ــی از مهم ترین کارهای ــب یک خ
ــودش را،  ــان بودن خ ــت که انس ــان ما می کند این اس زم
اخلاق روشنفکری خودش را و نوع نگاه تاریخی خودش 
ــد و اینها را طی  ــورش حفظ کن ــبت به مردم و کش را نس
ــان بودن و  ــن انس ــد؛ بنابرای ــت نده ــرایطی از دس هیچ ش
ــت و  ــیار مهم برای ما اس ــوی بس ــک الگ ــان ماندن ی انس
ــم از آن تخطی کنیم و اگر هم بخواهیم تخطی  نمی توانی
ــر  کنیم آدم هایی به نام حافظ، مولوی، خیام و... بالای س
ــتاده اند و به ما هشدار می دهند که شر و ور نگوییم  ما ایس
ــیب ها و اصول فرهنگی خودمان را مراعات کنیم.  و پرنس
البته آدم هایی هم هستند در عصر خود ما که به ما کمک 
می کنند، ولی آن الگوهای تاریخی هم در ذهن ما مستتر 
ــرق می کند با  ــا خیلی ف ــرای همین وضع م ــتند و ب هس
ــانی که این الگوها و نمونه های تاریخی و نمونه های  کس
ــا را از لغزش ها دور  ــتند تا آنه ــان نیس معاصر در کنارش

ــال که به جامعه پیام  ــت در عین ح نگه دارند. یک آرتیس
ــرد و پیام های  ــم مرتب باید پیام بگی ــد خودش ه می ده
ــاعر  ــت که هرحرفی ش خودش را ارتقا دهد. اینطور نیس
ــنده بزند پیام تلقی شود. مردم کاه نخورده اند که  و نویس
ــعر و  ــد و هرمزخرفی را که ما می گوییم به عنوان ش بیاین
ــردم صدهانفر  ــت اینکه م ــه قبول کنند. اتفاقی نیس قص
ــه یک روح جمعی در  ــی می سپارند. همیش را به فراموش
جامعه وجود دارد که ما آن را نمی بینیم اما  یک جاهایی 
خودش را نشان می دهد. مثلا در انقلاب این روح جمعی 
ــا نفر با یک  ــان داد و دیدیم که میلیون ه ــودش را نش خ
ــت انتخابات  ــا هروق ــان آمدند ی ــخص به خیاب ایده مش
ــان  ــن روح جمعی خودش را نش ــود باز ای ــزار می ش برگ

ــتا همان  ــم که در روس ــد و می بینی می ده
ــد که در  ــر رای می ده ــدی به یک نف درص
ــه یک چیز  ــان می دهد ک ــت. این نش پایتخ
ــت که ربطی  ــن مردم هس ــترکی در بی مش
ــودن  ــهری بودن و دهاتی ب ــواد و ش ــه س ب
ــک فرهنگ  ــت. ی ــگ اس ــدارد و آن فرهن ن
چندهزارساله که مردم را قادر و توانا کرده 
که در بزنگاه ها بتوانند عمل کنند. این روح 
ــه بالاتر از ماست شاعر  جمعی که همیش
ــدارد.  ــب لازم ن ــواد، دروغ زن و متقل بی س
ــا بخواهیم بدون صداقت و  بنابراین اگر م
ــرای ارضای جاه طلبی های خودمان  تنها ب
ــعر بشویم این روح جمعی  وارد عرصه ش

ــان ملتفت  ــه خودم ــار می گذارد ک ــا را کن ــرم م ــان ن چن
ــم باقی می مانیم  ــان عمر در این توه ــویم و تا پای نمی ش
ــعرهای خوبی گفته ایم ولی افسوس که کسی  که چه ش
ــت که  ــت. همین روح جمعی اس ــت نداش ــا را دوس آنه
ــه راه می اندازد. همین روح  نهضت مقاومت را در فرانس
ــت که با هیتلر و استالین رو به رو می شود و در  جمعی اس
ــه جاهایی هم این روح  ــان به زانو درنمی آید. البت برابرش
ــت، چون  ــتباه می کند اما عمرش طولانی اس جمعی اش
ــا عمر کوتاه داریم. عمر  ــر تاریخی دارد در حالی که م عم
ــد که از ما  ــه او کمک می کن ــی ب ــی آن روح جمع تاریخ
ــعورتر باشد. من در رمان «برج های خاموشی» نشان  باش
ــتایی وقتی بچه اش می میرد کمتر  داده ام که اگر یک روس
ــهری غصه می خورد دلیلش این نیست که  از یک آدم ش
ــت. دلیلش این است که او به  ــاتش ضعیف اس احساس
ــته است و می داند که درخت روزی خشک  طبیعت وابس
می شود و بار نمی دهد و این یک قاعده است. او این قاعده 
ــتم  ــهری چون با طبیعت عجین نیس را پذیرفته اما منِ ش
نمی توانم آن را بپذیرم و مسایل شخصی خودم را قاطی 
قضیه می کنم. یک روستایی خیلی طبیعی تر با این قضایا 
ــت. حالا  ــون به طبیعت نزدیک تر اس ــورد می کند چ برخ
ــتایی و اینها  ــم و مردم س البته نمی خواهم دچار پوپولیس
ــوم، بلکه می خواهم بگویم که ما هر چقدر از طبیعت  ش
ــتباهاتمان بیشتر می شود. ما نه  دور می شویم طبیعتا اش
باید برتر از طبیعت باشیم و بر طبیعت تفوق پیدا کنیم و 
ــیم. با طبیعت ارتباط داشتن به ما  نه دشمن طبیعت باش
کمک می کند که در اوج زمستان همین طور که از بینوایی 
ــه بهاری هم وجود دارد.  ــی می لرزیم، بدانیم ک و بی پناه
این با منطق جور درنمی آید اما با طبیعت جور درمی آید 
ــت به من می گوید که چنین اتفاقی خواهد افتاد.  و طبیع
ــرایط تاریخی  ــت که ملت ها در بدترین ش برای همین اس

بازهم انرژی شان را از دست نمی دهند. 

ایـن روح جمعـی کـه از آن سـخن می گوییـد در  �
شـعرهای جدیدتان با یک جوانی همراه اسـت. یعنی 
در شـعرهای ایـن گزینه اشـعار، مردم جـوان حضور 

دارند روح جمعی، جوان است... .
بله، شاید به این دلیل که ما داریم از یک اشتباه تاریخی 
ــر می کرد که  ــلی فک ــه هرنس ــم؛ همیش ــه می گیری فاصل
ــیده و نسل بعدی دارد اشتباه می کند  خودش به کمال رس
ــل از خودش را  ــل قب ــل بعدی هم پرونده نس ــه نس و البت
ــر طاقچه و می گفت تو هم کسی نیستی.  ــت س می گذاش
اما الان ما به این نتیجه رسیده ایم که یک ملت تداوم دارد 
ــاز جوان ها  ــرف پیری می رود و ب ــب از جوانی به ط و مرت
می آیند؛ جوان هایی که با ما متفاوت هستند و ما نباید فکر 
کنیم که چون آنها کاملا با ما فرق می کنند 
ــان هم با ما  ــای ارزش هایش ــی پایه ه و حت
ــت پس فروتر یا برتر از ما هستند.  یکی نیس
ــی در  ــه ای از آگاه ــه رگ ــع همیش در واق
جوان هایی که می آیند هست که این ادامه 
ــت. حالا ممکن  ــین اس آن رگه آگاهی پیش
ــرایط اجتماعی آن  ــت در دوره هایی ش اس
ــرایط  ــه را ضعیف تر کند و گاهی هم ش رگ
ــی مثل دوره مصدق آن رگه  فعال اجتماع
ــای ۴۰و۵۰  ــل دهه ه ــر کند و نس را پهناورت
ــکو  ــنفکر روی س از دل آن بیرون آید. روش
ــتد.  ــه که برای مردم پیام بفرس قرار نگرفت
ــت و مثل مردم سخن  او در میان مردم اس
ــت قدری رساتر باشد.  می گوید و حالا صدایش ممکن اس
ــنده هم وضع به همین گونه است.  ــاعر و نویس در مورد ش
بنابراین هرصدایی که درست تر و رساتر باشد بیشتر شنیده 
می شود. این است که ما نمی توانیم از آغاز تعیین تکلیف 
ــه می آیند و در  ــتند ک کنیم. در هردوره ای یک عده ای هس
ــی می زنند و آن حرف ها  ــرایط خاصی حرف های خاص ش
ــرد و گاهی هم برای ما  ــان زمان معیار قرار می گی در هم
ــه چرا این صدا  ــت و نمی توانیم درک کنیم ک ــر اس نامنتظ
ــبت به جوان های  ــورد توجه قرار گرفته. من نس اینقدر م
ــبینم و  ــتم، بلکه خوش دوره خودم به هیچ وجه بدبین نیس
ــی دارد می آید. البته اشتباهات  ــل باهوش معتقدم که نس
ــت.  ــتباهات زیادی نداش ــل ما اش زیادی دارد، اما مگر نس
ــما عمل  ــود دارد چون وقتی ش ــه وج ــتباهات همیش اش
ــر اطلاعات ما نه  ــم می کنید. الان دیگ ــتباه ه می کنید اش
ــکل می گیرد.  ــن اینترنت ش در تاریکی که در صفحه روش
ــخ و جهان  ــه از تاری ــوری ک ــوان بودیم تص ــا ج ــی م وقت
ــود. کتاب های معینی خوانده  ــتیم یک تصور تاریک ب داش
ــم و با آن الگوها زندگی می کردیم. اما الان اطلاعات  بودی
ــتری در اختیار همه مردم است. یک آدمی که  خیلی بیش
ــد می داند که مثلا  ــار کویر زندگی می کن ــده ای کن در دهک
ــخصیت سیاسی در فلان کشور چند روز پیش چه  فلان ش
حرفی زده. خیلی مهم است که این آگاهی گسترده شده. 
ــی تبدیل به یک کیفیت عالی  ــالا اینکه این کمیت آگاه ح
ــدا کند، یک مقدار  ــکل های هنری یا فرهنگی پی ــود و ش ش
ــد فضای فعال فرهنگی  ــان می برد و یک مقدار هم بای زم
پیرامونی باز بشود. در شرایط بهتر طبیعتا آدم ها هم بهتر 
ــلا جوان مصری،  ــد می کنند. الان دیگر ما راجع به مث رش
ــه می گوییم جوانی که در مصر  بومی فکر نمی کنیم. بلک
ــا آن جوان  ــدان تحریر ب ــد و می رود به می ــی می کن زندگ
ــا بهتر از او  ــی و آمریکایی هیچ فرقی ندارد و چه بس اروپای
ــی و آمریکایی دیگر لازم نمی بیند  می فهمد. جوان اروپای

ــورش جان خودش را بدهد ولی این جوان  بیاید برای کش
ــانی تر  مصری دارد این کار را می کند و به نظرم کارش انس
است ولو اینکه اشتباه هم بکند. الان ما یک جوان جهانی 
ــوان جهانی را ندیده  ــود این چهره ج ــم، پس نمی ش داری
ــت همین جوان  ــت چون فعلا حافظه جمعی ما دس گرف
ــت که می آید و می خواهد دنیا را اداره کند و  ــت. اوس اس
اداره هم خواهد کرد. ما باید به عنوان نسل قبلی آرام آرام 
ــت برداریم و راه بدهیم  برویم کنار و از نصیحت کردن دس
ــا هم  ــد و م ــان را بکنن ــد و کار خودش ــا بیاین ــه جوان ه ک
ــل بندی کار غلط و خطرناکی است.  ــیم. نس کنارشان باش
ــاله  ــاله می تواند در کنار یک آدم ۲۰، ۳۰ س یک آدم ۷۵ س
ــی دارد می زند.  ــت که چه حرف ــرف بزند. مهم این اس ح
ــاله است به او به عنوان  ــی ۷۵س نباید به صرف اینکه کس
ــاله را  ــتاد و فلان تعظیم کنند و آن ۲۵س ــوت، اس پیشکس
ــس. اگر یک آدمی مثل حقوقی  کلا ندیده بگیرند یا بر عک
ــت ما  ــعری می گوید که جوان اس ــالگی ش ــن ۷۰س در س
مخلصش هم هستیم، اما اگر جوانی هم شعر می گوید و 
ــعرش بهتر از شعر حقوقی است او را هم باید دید. کلا  ش
ــتباهی است. وقتی ما می گوییم مرزهای  مرزبندی کار اش
ــد گرفتار  ــد خودمان نبای ــن می رون ــد از بی ــی دارن فرهنگ
ــویم که خودمان ساخته ایم. مهم  مرزهای مسخره ای بش
ــت که خود ما به عنوان منتقد اجتماعی گرفتار این  این اس
ــویم. اینها باورهای غلطی  تقسیم بندی ها ی مضحک نش
ــراب می کند. در  ــته می آید و ذهن را خ ــت که از گذش اس
پن نیویورک وقتی با ادوارد آلبی صحبت می کردیم، گفت 
ــتیم و حرف  ــا در کنار همدیگر هس ــت که م ــن مهم اس ای
ــاختار عمودی نیستیم که یکی بالا باشد  می زنیم. ما در س

ــر پایین. وقتی همه ما در  و یکی دیگ
ــتیم آن وقت  ــق و همتراز هس یک اف
ــی  ــود که چه کس ــرح می ش این مط
بهتر حرف می زند و بهتر فکر می کند 
ــت  ــارش جامعه اس ــم معی و این ه
ــرف زدن و  ــا. وظیفه ما ح نه خود م
کارکردن است. حالا اگر جامعه ما را 
قبول نمی کند دیگر کاریش نمی شود 
ــما نمی توانید به جامعه زور  کرد. ش
ــن چون من  ــه من را قبول ک بکنید ک
ــتم. یکدفعه  ــی آدم خوبی هس خیل
ــهریار را قبول  ــه ش ــد جامع می بینی
می کند و در کنارش مثلا رهی معیری 

را قبول نمی کند. در حالی که رهی معیری از شهریار کمتر 
ــم های  ــت. اما جامعه قبولش نمی کند. حالا مکانیس نیس
ــت، اما به هرحال این  ــن نیس این انتخاب زیاد دقیق و روش
ــت که وجود دارد. مثلا از کل شعرهای بهار،  واقعیتی اس
ــتقبال  ــه می آید و جامعه از آن اس ــحرش یکدفع مرغ س

می کند اما از باقی کارهایش نه... .
اینطـور نگاه کردن به مـردم و جامعه البته به نظرم  �

فقط مربوط به شـعرهای تازه تان نیسـت بلکه تداوم 
همـان طرز نگاهی اسـت کـه از قبل هم در آثار شـما 
می شـد پیدایـش کـرد. همچنیـن در بسـیاری از دیگر 
همنسـلان شـما. در شـعر شـما آن مـنِ خطاب کننده 

چندان حضور ندارد... .
ــه به این قضیه  ــک کرده ک ــری به ما کم ــاید تاریخ نگ ش
ــته  ــن معنا که فقط به گذش ــه به ای ــری ن ــیم؛ تاریخ نگ برس
ــک دور مرور می کند و بعد  ــته را ی فکر کرده ایم. آدم گذش
ــخ جهان معاصر را  ــخ را در عرض می بیند. یعنی تاری تاری

ــان  ــاعرانی که با مردم خودش ــد و این را که تمام ش می بین
ــرایط کمک  ــته اند به بهبود ش ــو بوده اند بهتر توانس همس
ــردم زمانه  ــوع همدلی با م ــن همه ما یک ن ــد. ته ذه کنن
ــور محدود نمی شود  ــت. این همدلی هم فقط به کش هس
ــترش پیدا می کند. به نظر من شاعر  بلکه به جهانشهر گس
ــد و تاریخ نگری هم  ــته باش ــری نداش ــد تاریخ نگ نمی توان
ــراف بر تاریخ گذشته و اشراف بر وضعیت فعلی  یعنی اش
ــی شما در  ــبت به آن. نواندیش ــاس بودن نس جهان و حس
ــز در این جهان  ــدیدتان در قبال هرچی گروی کنجکاوی ش
ــده بگیرید.  ــرام» را ندی ــد «بوکوح ــما نمی توانی ــت. ش اس
ــور که نمی توانید  ــد «داعش» را نبینید. همان ط نمی توانی
ــیبری را نبینید و  ــا اردوگاه های س ــوزی ی ــای آدم س کوره ه
ــت کم باید  اگر هم می بینید و نمی توانید حرفی بزنید، دس
ــته و  ــوید. بنابراین هم تاریخ به معنای گذش اندوهگین بش
ــکان را به ما  ــترده این ام ــخ معاصر به صورت گس ــم تاری ه
ــاعر امروز  ــر ببینیم. ش ــز را کنار همدیگ ــه همه چی داده ک
ــت و  ــد یا مثلا محیط زیس ــش را حس نکن ــر خطر داع اگ
ــد چیزی کم دارد  جانوران رو به انقراض برایش مهم نباش
ــت توجهی  ــان مهم اس و آن آدم هایی که این قضایا برایش
ــت  ــاعری نخواهند کرد. منظورم این نیس به حرف چنین ش
که شاعر بیاید و آدم روز بشود. اما این مسایل باید ته ذهن 
ــاعر باشد. تمام معلومات آدم مثل آن نُه دهم کوه یخی  ش
ــت که زیر آب است. یک دهمش بیرون است که همان  اس
شعری است که شاعر می نویسد. اما نُه دهمش معلوماتی 
ــعرش خرج نمی کند، اما  ــت که هیچ وقت آنها را در ش اس
آن معلومات و آگاهی ها پس ذهنش هست. اتفاقا اگر آن 
ــعر  نه دهم پنهان در پس ذهن بیاید و وارد آن یک دهم ش
ــود. به نظر من شما به عنوان شاعر  ــود کار خراب می ش بش
باید از همه چیز اطلاع داشته باشید و در عین حال شعرتان 
ــورمندانه بگویید.  ــیاری ش را در حالت بی خودی و ناهوش
اما خب تلفیق اینها زمان بر است و تجربه دشواری  است. 
ــاعری که ۵۰سال با انضباط کار کرده باید این  به هر حال ش
ــر پرت وپلا نمی گوید.  ــدا کند که دیگ ــاد به نفس را پی اعتم

(البته شاید هم گاهی اوقات بگوید!) 
اینکه علاوه بر شـعر در زمینه هـای دیگر مثل رمان  �

و قصـه کوتـاه و نمایشنامه نویسـی و... کار کرده اید بر 
کارتـان تاثیر منفی نداشـته؟ هیچ وقت این احسـاس 
را نداشـتید که اگر متمرکز روی یک حوزه کار می کردید 

بهتر بود؟ 
ــاعری هستم که وقت خودش  قبلا معتقد بودم من ش
ــا بعدها این  ــاص داده. ام ــر هم اختص ــای دیگ را به کاره
ــیدم که کار  ــد و به این نتیجه رس ــاله برایم دقیق تر ش مس
ــعر است و من این انرژی شعری را در قصه،  اصلی من ش
ــی، نمایشنامه نویسی و... صرف می کنم.  مقاله، نقد، نقاش
ــتن  ــوده، مثل نوش ــاری ب ــا اجب ــی از این کاره ــه بعض البت
ــناختنامه ها را برای این نوشتم که دیدم  شناختنامه ها. ش
ــخصیت های مهم  ــه دوتا از ش ــت که راجع ب ــال اس ۱۵س
ــاملو و ساعدی چیزی نوشته نشده و  مملکت ما یعنی ش
من خودم را ناگزیر دیدم که این کار را بکنم؛ چون خودم را 
ــتم و می خواستم بهشان ادای دین  دوست اینها می دانس
کنم. یا مثلا سفارش هایی برای نوشتن تاریخ نقاشی مدرن 
ــد که من به خاطر علاقه به نقاشی و اندکی  به من داده ش
ــام دادم. در آغاز، من از  ــت این کار را انج هم برای معیش
ــعر به طرف رسانه های دیگر مثل نقاشی، داستان کوتاه،  ش
ــودم را در این گونه های  ــان و حتی فیلمنامه رفتم و خ رم
مختلف نوشتن پخش کردم و تجاربی هم کسب کردم که 
ــته و در شعرم  ــر برگش این تجارب الان دوباره در پیرانه س
ــای روزنامه نگاری  ــن تجربه ه ــده، یعنی اگر م متجلی ش
ــتم، اگر به داستان نپرداخته بودم و در عالم داستان  نداش
غرق نشده بودم یا اگر این همه سال نقاشی نکرده بودم و 
ــام نمایشگاه ها را ندیده بودم، اگر فیلم ندیده  انواع و اقس
ــرا و باله و...  ــوش نکرده بودم و به اپ ــیقی گ بودم و موس
نرفته بودم، آن تجارب را هم که الان به شعرم وارد شده 
ــف پرداختن  ــاید این به حوزه های مختل ــتم. حالا ش نداش
ــده ای ایراد  ــر بیاید و ع ــرژی به نظ ــی پخش کردن ان نوع
ــد و بگویند کاش من خودم را روی یک کار، متمرکز  بگیرن
ــت. عده ای  ــتم. اما اولا این امر اختیاری نیس نگه می داش
ــای مختلف  ــرواز در فضاه ــه مرتب در حال پ ــل پروان مث
ــر می کنند و  ــل موش کور حف ــم مث ــده ای ه ــتند و  ع هس
ــت که  ــن فکر می کنم ایده آل این اس ــق می روند. م به عم
آدم پروانه- موشِ حفار باشد؛ یعنی هم در گستره حرکت 
ــت که  ــت اس ــد و هم به طور تخصصی در عمق. درس کن
ــعر  ــرف کارهای مختلف کرده ام اما ش ــن انرژی ام را ص م
ــت  ــور کار من بوده اس ــه مح همیش
ضمن اینکه من تمام عمرم را صرف 
نوشتن کردم و جز نوشتن کار دیگری 
ــم یک کار  ــتن ه نکرده ام. خب، نوش
ــر می کنم در  ــدکار. فک ــت نه چن اس
ــانه  ــود از یک رس ــتن می ش امر نوش
ــابقا این  ــت. س ــانه دیگر رف ــه رس ب
ــم بود، اما  ــا برای ما خیلی مه مرزه
ــت. الان شما توی  ــخره اس الان مس
نمایشگاه های مهم جهانی می بینید 
ــان می دهند  ــوآرت نش ــه یک ویدی ک
ــک،  ــینما، موزی ــن س ــب بی ــه ترکی ک
ــت  ــس و این قضایا اس ــی، عک نقاش
ــده. بنابراین  ــا خیلی متزلزل و گاهی محو ش و مرزبندی ه
ــما می توانید آن انرژی خلاقه تان  ــتن هم ش در عالم نوش
ــد و فایده  این کار این  ــوی هر کدام از اینها مصرف کنی را ت
ــت که اگر شما به عنوان شاعر قصه می نویسید پاره ای  اس
ــد به صورت قصه  ــما بود و بای ــایلی که در ذهن ش از مس
ــتید در شعرتان  ــد، اگر آن قصه را نمی نوش ــته می ش نوش
ــعر  ــعری در ش ــوخ می کرد. بنابراین یک بخش غیرش رس
ــد. حالا البته این هم ایرادی ندارد. من کلا  شما پیدا می ش
ــول ندارم و معتقدم ذهن  ــم هنری مرز بندی را قب در عوال
ــان قادر است بین رسانه های مختلف بازی کند. البته  انس
ــعر برگشته ام و به طور متمرکز روی شعر  الان دوباره به ش
کار می کنم. از رمان و داستان کوتاه هم یک جوری فاصله 
گرفته ام و به طنزهای کوتاه پرداخته ام. یعنی نوشته هایی 
ــه،چهار سطر  مثل کارهای مینی مال که در آنها در حد س
ــود مطلبی را گفت که این کارها هم به شعر نزدیک تر  بش
است. یعنی در واقع داستان هایی است که با منطق شعر 

ساخته می شود. برای اینکه با ایجاز کامل و با یک جهش، 
مساله ای را در نثر مطرح می کند و از مشخصات شعر هم 

همین ایجاز و جهش و تاثیرهای نامنتظر است. 
اما قبول دارید که در به هم زدن مرزها، اگر کسی که  �

این کار را می کند بر رسـانه های مختلف مسلط نباشد، 
ایـن خطر وجـود دارد کـه کار بـه بازی هـای تکنیکی 

صرف تبدیل شود؟ 
ــن معتقدم  ــت. م ــت اس ــما درس ــن حرف ش ــه، ای بل
ــت اما  ــاختگی و جعلی و بی اعتبار اس مرزبندی امری س
ــط یک مشکل اجرایی وجود دارد و در واقع مهم  این وس
ــی دارد این مرزها را به هم می زند.  ــت که چه کس این اس
ــر خود را  ــد و تمام عم ــی می آی ــت که کس ــت اس یک وق
ــال می نویسد. طبیعتا  ــتن می کند و مثلا ۵۰س صرف نوش
ــتری می تواند  ــلط بیش چنین آدمی با دقت و قدرت و تس
ــعدی  این مرزها را اندکی جابه جا کند. مثلا آدمی مثل س
ــتان را در نظم و  ــته در نثر و بوس ــتان را نوش آمده و گلس
ــانده.  ــد غزلیات را و همه اینها را هم به حد کمال رس بع
ضمن اینکه به عنوان یک انسان دینامیک و پویا سفر رفته 
ــیاحت کرده است. خب  و آدم دیده و همه جای دنیا را س
ــی مثل سعدی وقتی بیاید و مرزها را به هم بریزد من  کس
ــعدی هرکسی  ــتم. ولی چرا به جز س مخلصش هم هس
ــدا کرده و تنها آدمی  ــته این کار را بکند گرفتاری پی خواس
ــعر  ــادل و توازن عالی بهترین ش ــته در یک تع ــه توانس ک
ــت. او به  ــعدی اس ــان بیافریند س ــر را در زب ــن نث و بهتری
مرحله ای رسیده که حق دارد مرتب این مرزها را در هم 
ــکند و نثر را بیاورد توی شعر و شعر را بیاورد توی نثر  بش
و همه ساختارها را دگرگون کند. اما کس دیگری که تازه 
از راه رسیده قادر نیست این کار را بکند. برای همین اصل 
ــت است اما  مطلب که مرزها را باید در هم ریخت، درس

این را نمی شود به کسی توصیه کرد. 
شـما از شاعرانی هسـتید که علاوه بر نوشتن شعر،  �

زیاد به شـعر فکر می کنیـد. یعنی می توانیـد از کارتان 
فاصله بگیرید و آگاهانه آن را ارزیابی کنید. این آگاهی 

آیا هنگام نوشتن شعر مخل کارتان نمی شود؟ 
ــعرگفتن من اینگونه است که هرروز که  ــم ش مکانیس
ــعی می کنم چیزی بگویم که  ــعر بگویم س می نشینم ش
ــه را قبلا  ــعی می کنم هر چ ــم. یعنی س ــلا نگفته باش قب

گفته ام به فراموشی بسپارم و... .
یعنی آگاهانه این کار را می کنید؟  �

ــت. همیشه سعی می کنم  این در واقع یک عادت اس
ــم. یعنی هربار  ــم که تا حالا ننوشته باش ــتانی بنویس داس
به یک شیوه و فرم و با یک زبانی بنویسم که با کار قبلی ام 
ــت و مثلا در طول  ــه عملی نیس ــد. این البت ــاوت باش متف
ــوری به هم  ــال یک ج ــته ها به هرح ــه نوش ــال هم یک س
ــما برای نوشتن  ــش ش ــتند. ولی همین کوش نزدیک هس
ــته  ــاوت با کارهای قبلی خودتان و اینکه وابس کاری متف
ــتید و آن را کنار می گذارید و سعی  ــکل قدیمی نیس به ش
ــری پیدا کنید  ــکل جدیدت ــد، برای بیان خودتان ش می کنی
ــتمرار می دهد. این اگر تکامل  به کارتان نوعی تازگی و اس
ــت. من تقریبا به شعرهای  ــد، یک نوع تحول اس هم نباش
ــده و  ــته خودم برنمی گردم و می گویم آنها چاپ ش گذش
ــته و رفته و امروز باید حرف تازه ای بزنم. حرفی که  گذش
ــان و بیانش. برای این کار  ــد و هم زب هم فرمش تازه باش
کوشش می کنم و حالا اینکه چقدر موفق می شوم بحث 
ــت ولی این کار را عمدی انجام می دهم. البته  دیگری اس
مطالبی  را که از ناخودآگاهم می آیند دستکاری نمی کنم 
ــا دقت هرچه تمام تر  ــوه بیان و ارایه آنها ب ولی روی نح
کار می کنم و تعمد دارم که به هیچ وجه تجربه دیروزم را 
تکرار نکنم ولو اینکه آن تجربه، تجربه بسیار موفقی هم 
ــد. مثلا قصه «گیاهی است کاملا معمولی» من  بوده باش
به شدت مورد توجه قرار گرفت به طوری که همین دیروز 
ــال ها پیش  یک نفر را دیدم که کلی از این قصه که من س
آن را نوشته ام تعریف کرد. اما من خودم دیگر آن تجربه 
ــم که  ــعر هم وقتی به جایی می رس را ادامه ندادم. در ش
ــعر را رها  ــم دیگر نمی توانم حرف تازه ای بزنم، ش می بین
ــتان برایم کهنه  ــتان می نویسم. وقتی داس می کنم و داس
ــم کار دیگری  ــرار می افت ــم دارم به تک ــود و می بین می ش
می کنم؛ یعنی مرتب از یک رسانه به رسانه دیگر می روم 
تا انبار شعر پر شود و دوباره بشود آب تازه ازش گرفت. 

این روزها کارهای تازه ای زیر چاپ دارید؟  �
من ۲۶کتاب شعر دارم که از این ۲۶تا۱۰،۱۲ تاش چاپ 
شده و باقی چاپ نشده. چندتا را داد م به ناشران محترم 
و امیدوارم که امسال تعدادی از این کتاب ها چاپ شود. 

کارهای جدیدتان است؟  �
ــت. تعدادی از این کتاب ها  ۱۶تاش کارهای جدیدم اس
ــاره ای از مقامات  ــده و امیدوارم که پ ــاد مان در وزارت ارش
ــاعران و  ــه ش ــی ک ــای یک لاقبای ــا آدم ه ــده ب تصمیم گیرن
نویسندگان این مملکت هستند به سر مهر بیایند و بگذارند 
ــه هیچ وجه  ــون این کارها ب ــود، چ ــا چاپ ش ــای اینه کاره
ــی نمی زند. مثلا چرا باید جلوی چاپ دوم  لطمه ای به کس
ــود در حالی که  ــن گرفته ش ــی» م ــان «برج های خاموش رم
ــی در این  ــده و هیچ اتفاق ــار چاپ ش ــاب قبلا یک ب ــن کت ای
ــد بگوید که آقا  ــاده؟ آخر یک نفر باید بیای ــای فانی نیفت دنی
ــما چاپ کرده اید مثلا باعث  ــی که ش این برج های خاموش
ــده، تا آدم از بابت نوشتن  ــمر ش ۱۵نزاع خانوادگی در کاش
ــاده و فقط  ــی اتفاقی نیفت ــد. ول ــاب خجالت بکش ــن کت ای
ــده خوانده اند و یک عده هم  ــده و یک ع یک رمانی چاپ ش
نخوانده اند. یک تیراژ مثلا سه هزارتایی داشته و سه هزار نفر 
ــت  در خلوت آن را خوانده اند و یک عده گفته اند خوب اس
و یک عده هم گفته اند بد است، همین. به نظر من می شود 
ــورد کرد. همین طور که ما  ــی راحت تر با این قضایا برخ  کم
داریم راحت برخورد می کنیم. چه کسانی بیشتر از شاعران 
ــرای مردم  ــزد و منت ب ــت بی م ــن مملک ــندگان ای و نویس
ــان کار کرده اند؟ اگر قرار باشد کارکردن برای مردم  خودش
معیار باشد ما بیش از هرکس دیگری برای مردم خودمان 
ــم نبوده ایم.  ــغل عمده ای ه ــال هیچ ش ــم. دنب کار کرده ای
ــاملو در تمام زندگی اش کدام شغل عمده را گرفت  مثلا ش
ــا «کتاب  ــاملو ب ــی مثل ش ــوان همین طور؟ چه کس ــا اخ ی
ــران را حفظ کند  ــت آگاهی های مردم ای کوچه »اش توانس
ــاعه دهد؟ بنا براین اگر قضیه خدمت به کشور و مردم  و اش
ــد، دستمزد ما که اینجا ماندیم و برای مردم کار کردیم،  باش

این نیست که به ما به صورت غریبه نگاه کنند. 

گفت وگو با جواد مجابی به مناسبت انتشار گزینه اشعار تازه اش

«روح جمعی»، شاعر را انتخاب می کند
على شروقى

جواد لگزيان

روشنفکر روی سکو 
قرار نگرفته که 

برای مردم پیام بفرستد. 
او در میان مردم است 

و مثل مردم سخن می گوید 
و حالا صدایش ممکن است 

قدری رساتر باشد. در مورد شاعر 
و نویسنده هم وضع به همین گونه 

است. بنابراین هرصدایی که 
درست تر و رساتر باشد 

بیشتر شنیده می شود

شاعر امروز 
اگر خطر داعش را حس نکند 

یا مثلا محیط زیست و جانوران 
رو به انقراض برایش مهم نباشد 

چیزی کم دارد 
و آن آدم هایی که این قضایا 
برایشان مهم است توجهی 

به حرف چنین شاعری نخواهند کرد. 
منظورم این نیست که شاعر بیاید 
و آدم روز بشود. اما این مسایل 

باید ته ذهن شاعر باشد

گزینه اشعار 
جواد مجابی
نشر مرواريد
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